انترناسيونال ۳۶۶ 

هادي وقفي 

كهريزك گريبان حكومت را رها نميكند
پس از شروع خیزش انقلابی مردم در سال گذشته، جمهوری اسلامی برای ارعاب و ترساندن مردم آشکارا بروی جامعه تیغ کشید. به کشتار و سرکوب سازمانیافته روی آورد و در عرصه های مختلفی، زنان، جوانان، کارگران، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را گرفتار شکنجه گاههاي مخفي و علني خود ساخت. بازداشتگاه "کهریزک" فقط یکی از سیاهچالهای رژیم اسلامی بود که به دلایلی کشتارها و شکنجه های صورت گرفته در آن پس از تظاهراتهاي خیابانی سال گذشته، به موضوع بحث رسانه ها تبدیل شد و ماجرایش تا مطرح شدن اسم جلاد معروف حکومت یعنی قاضی مرتضوی و نقشش در جنایات این بازداشتگاه پیش رفت. تحت فشار خانواده جانباختگان کهریزک و بویژه خانواده دو تن از آنان که از خودی هاي رژیم محسوب می شوند، دادگاه متهمان کهریزک پشت درهای بسته و ابتدا بدون اسم بردن از مرتضوی و سایر متهمان درجه اول این جنایات برگزار شد. بدنبال همین دادگاههای فرمایشی، دو تن از متهمان مسئول قتل محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شدند. اما خانواده جانباختگان و بویژه عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی و معاون  محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار محاکمه قضات دخیل در این پرونده گشتند. نام هایی مثل قاضی مرتضوی (دادستان وقت)، قاضی حداد (معاون امنیت وقت دادستان) و بعدها علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال متهمان به کهریزک را صادر کرده بود) از همان ابتدا در این پرونده مطرح بودند و یا حداقل خانواده جانباختگان ــ و تمام مردم ــ نقش آنها را در جنایات صورت گرفته می دانستند. بدنبال این فشارهاست كه اين روزها مقامات رژیم مجبور شدند برای نخستین بار بطور رسمی از قاضی مرتضوی بعنوان یکی از سه مقام قضایی که برای رسیدگی به "تخلفاتشان" حکم تعلیق گرفته بودند، اسم ببرند. "عباس جعفری دولت آبادی" دادستانی که یک سال پیش جانشین مرتضوی شده است، در مصاحبه ای ضمن پرهیز از ذکر نام همه مقامات مورد اتهام در وقایع کهریزک، شاخص ترین فرد این پرونده را مرتضوی دادستان سابق تهران اعلام نمود. این در حالی بود که مرتضوی از دادستانی تهران کنار گذاشته شده اما از سوی احمدی نژاد بعنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا منصوب گردیده بود. و وقتی دادستان جدید تهران در مقابل این پرسش قرار گرفت که هنوز برخی از قضات تعلیق شده به شغل های دولتی خود ادامه می دهند، پاسخ داد که "وظیفه ما فقط رسیدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضایی این افراد است و درباره مسئولیت واگذار شده به ایشان باید از دولت سؤال کنید"! در این پرونده البته هیچ کس در میان رسانه ها و نشریات رسمی رژیم به ابعاد کشتارها، شکنجه ها و سرکوب های حکومت و اینکه چگونه ابعاد این سرکوب ها به حدی بوده که ــ تصادفا ــ فرزندان عبدالحسین روح الامینی ها و حمیدرضا جلایی پورها هم قربانی کشتارها و دستگیری های رژیم شده اند، اشاره ای نکرد و نگفتند كه نام دهها تن از عزيزان مردم كه در اين شكنجه گاه وحشيانه مورد تجاوز قرار گرفتند و كشتار شدند چرا حذف شده است. با اینحال، همین اندازه از ابعاد افشا شده وحشیگری ها هم کفایت می کرد كه حكومت زير فشار شديد و كمرشكني براي راست و ريست كردن اين جنايت برآيد و در نتيجه اين فضاي نفرت و انزجار عمومي، میان جناح ها و خودی های رژیم نيز اختلاف بیفتد. و هر یک از مقامات و جانیان ریز و درشت آن بخواهند در قبال آن موضعگیری کنند. کهریزک به موضوع تسویه حساب های درونی خود رژیم تبدیل شد و جریان پرونده ناچار به سمتی رفت که سران رژیم اسلامی عليرغم ميل و اكراه آشكار خود ناچار شوند چند افسر و سرهنگ و بويژه یکی از نور چشمی ها و دست پرورده های آدمکش خود را قربانی کنند. قاضی مرتضوی. شخصی که پیش از انتصاب به سمت دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات بود و دهها روزنامه را توقیف کرد. به کشتار و شکنجه فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان پرداخت و قتل "زهرا کاظمی" را در پرونده پر از جنایت و کثافتش ثبت کرد و هم اکنون هم جنايت فجيع كهريزك بنام او ثبت شده است. جمهوری اسلامی می تواند باصطلاح برای حفظ آبرو و خلاصی از شر فشارهایی که تا حلقه خودی ها رسوخ یافته است، یکی از نور چشمی های خود را قربانی کند. این رژیم قبلا هم از اینگونه دادگاهها برگزار کرده است. متهمان این دادگاههای نمایشی و مخفي پس از گرفتن احکامی که در جریان این دادگاهها مدام کش داده می شوند، حداکثر یک دوره زندان کوتاه مدت را می گذرانند و اگر اوضاع و مردم اجازه دهند دوباره به مناصب کشتار و جنایت و غارت خود بازگردانده می شوند. معلوم نیست چنین تجربه ای در مورد مرتضوی هم تکرار شود و یا او هم مثل سعید امامی در زندان مجبور به خودکشی گردد. اما پرونده كهريزك و كل جنايات حكومت از نظر مردم با اين دادگادههاي كذايي مخفي بسته نميشود.  پایان پرونده کهریزک، با پایان مسئله جنایات جمهوری اسلامی و فقر و بی حقوقی و بدبختی سی ساله ای که به مردم تحمیل کرده است، عجين است. قاضی مرتضوی فقط یکی از دست پرورده های کثیف این ساختار مذهبی سرمايه داران و آيت الله هاي ميلياردر است که هیچگاه شغل شریف دیگری غیر از جنایت و وحشیگری نداشته اند. او فقط یکی از آدمکشان این حکومت است و جنایاتش در این پرونده هم فقط بخشی از کل جنایات مرتضوی و نظام سیاسی ایران در طول این سی سال ميباشد. کهریزک فقط یکی از شکنجه گاهها و سیاهچالهای کشتار این رژیم است که در طول سی سال گذشته جان بسیاری از شریف ترین مردمان را در آنها گرفته اند و شکنجه و اعدام و سنگسار کرده اند. در طول یکسال گذشته نیز کشتند و سلاخی کردند و برای سرپوش گذاشتن به جنایاتشان دروغ های کثیف سرهم کردند. به خانواده های کشته شده ها هم ــ که بر اساس آمارهای غیرحکومتی تعدادشان بسیار بیشتر از اینها است ــ رحم نکردند و برای جلوگیری از افشای جنایاتشان به دستگیری و ارعاب آنها پرداختند. هیچگاه به شکایات واقعی خانواده جانباختگان تظاهراتهای خیابانی یکسال پیش رسیدگی نشد و بسیاری اساسا در سکوت جنایات و آدمکشی های این حکومت را پذیرفتند و جرأت نکردند یا بی نتیجه دیدند که بخواهند قتل فرزندانشان را پیگیری کنند. اين حكومت فرزاد حكومت و چهار تن ديگر از يارانش را به جرم دفاع از انسانيت اعدام كرد و حتي يك سال پس از اين جنايت هنوز اجساد آنها را به خانواد ههايشان تحويل نداده است. این رژیم یک حکومت مذهبی سراپا قتل و کشتار است. اینها در جریان همین پرونده و با وجود این همه جنایت و سرکوب آشکار هم شیادانه دروغ می گویند و برخی قوانین خودشان را از هم اکنون برای خلاصی دوستان جنایتکارشان به رخ مردم می کشند و با تمام اینها، می دانند که کار جمهوری اسلامی از این حرف ها گذشته است. می دانند که مردم برای نمایشهای باصطلاح قضایی این جانیان و کل دستگاه غارت و آدمکشی شان دیگر تره هم خورد نمی کنند. و برای رهایی از فشار انقلاب همین مردم است که خود را به در و دیوار می زنند و در یک درهم ریختگی و از هم پاشیدگی سیاسی، یکدیگر را به دادگاه فرا می خوانند و قاضی همدیگر می شوند. پرونده جنایات کهریزک هر نتیجه ای که داشته باشد، جنایات سی ساله این حکومت و قتل "ندا"ها و "سهراب"ها و "ترانه"ها و "فرزاد"ها و "احسان"ها و بسیاری دیگر از شریف ترین انسانهای آن جامعه در ذهن مردم ایران و جهان حک شده است و فراموش شدنی نیست. مرتضوی و جانیان دیگر این رژیم با دستور مستقیم خامنه ای و سایر مقامات و وزرای امنیتی اش همه این جنایات را مرتکب شده اند. مردم ایران قاتلان واقعی فرزندان خود را بخوبی می شناسند و دور نیست روزی که به قدرت انقلاب خود، تمامی این بساط متعفن قتل و غارت مذهبی سرمايه داران را بزیر بکشند.*   
